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 آثولوجیا و برخی فلاسفه مسلمان

  
   محسن طلایی ماهانی

  

  چکیده 
اند، برگزیده  برخی از فلاسفه مسلمان که به نظر نگارنده اهمیت بیشتري در تاریخ فلسفه اسلامی داشته جستار،در این 

اموش کرد که رویکرد ما در این البته نباید فر. شوند دي، فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا میاند که شامل کن شده
هاي مختلف در فلسفه اسلامی  به عبارت دیگر تلاش داریم نشان دهیم آثولوجیا از جنبه. مقاله صرفا تاریخی نیست

هاي فلاسفه  ابتدا پس از معرفی اجمالی آثولوجیا، انتساب غلط این اثر به ارسطو و سپس برخی اثرپذیري. اهمیت دارد
اي  عده وبه ارسطو این کتاب را بعضی از فلاسفه مسلمان . شده است بررسیریاتشان از این کتاب مسلمان در آراء و نظ

 ،همین امر. اند از این کتاب براي تبیین نظریاتشان استفاده کرده ،و هر دو گروه اند آن را به افلاطون نسبت داده ،دیگر
از جمله وحدت بین آراي فلاسفه و به ویژه  هایی در آراي آنها شده است موجب پدید آمدن مشکلات و پیچیدگی

  .ارسطو و افلاطون که به عنوان پیش فرضی مهم و جدي در آراي اکثر فلاسفه تلقی شده است
  

  هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
نـان بـه   آثولوجیا از منابع اصلی در انتقـال فلسـفه از یو  

متون فلسفی  از جهان اسلام بود که همراه تعداد زیادي
اي در باب علـم الهـی و گفتـه هـایی     دیگر مانند رساله

از زبان یونانی یـا سـریانی بـه     ،منسوب به شیخ یونانی
رسد که ایـن اثـر در   چنین به نظر می. عربی ترجمه شد

فلسفه اسلامی از سایر آثار فلسفی ترجمه شده، متمـایز  
و احتمالاً می تـوان آن را مبنـایی بـراي پـژوهش     است 

در هر حال، انتساب غلط آثولوجیا . هایی چند تلقی کرد
آثار و تبعـات  این انتساب نادرست و  به ارسطو و نتایج

کتاب مذکور در فلسفه اسلامی شایان توجـه و تحقیـق   
شـاید ایـن کتـاب بتوانـد بـه شـناخت       چنین  هماست، 
تحول فلسفه اسلامی یـاري   تر ما از مسیر رشد و عمیق
آثولوجیا که احتمـالاً از متنـی دیگـر بـا روایتـی      . رساند

هـاي سـوم و چهـارم    تر خلاصه شده، در سـده طولانی
از زبان یونانی یا سـریانی  ) نهم و دهم میلادي(هجري 

این کتاب را ابن ناعمـه حمصـی    1.به عربی ترجمه شد
بـه  ) م873/ق259(یعقوب بن اسـحاق کنـدي    هبا مقدم

کتابی درسی بوده و یا این کتاب، ظاهراً . عربی برگرداند
سبک و سیاق ترجمـه کـه بـه صـورت آزاد و      ،حداقل

فراتر از تطبیق مفاهیم با لفظ است نشان مـی دهـد کـه    
در . آموزش این متون بوده است ،هدف اصلی مترجمان

هـاي  تـأثیر آثولوجیـا در افکـار و اندیشـه    جسـتار،  این 
مـلاك  . شـده اسـت  بررسی مسلمان  هتعدادي از فلاسف

در  آنهـا  نقش مهم و تعیین کننـده  ،فلاسفهانتخاب این 
این نقش چنان است کـه بـه   . فلسفه اسلامی بوده است

لازم بـه  . انـد لقب فیلسوفان مؤسس را اعطا کـرده  ،آنان
، ذکر است تأثیر آثولوجیا بر فلاسفه و متفکران مسـلمان 

ر نـام کتـاب بـوده    است؛ یعنی بدون ذک ـ تأثیري معنایی
مسلمان بی آن که نامی از ایـن   انمعمولاً فیلسوف. است

جسـتار،  در ایـن  . انـد  از آن متأثر بوده برده باشندکتاب 

تأثیر پذیري اکتفا شده این اي از شواهد تنها به ذکر پاره
  .  است

  
  معرفی اجمالی آثولوجیا

مقدمـه،  : آثولوجیا از سـه قسـمت تشـکیل شـده اسـت     
مقدمـه و  . هاي نـه گانـه  میمرها یا فصل رئوس مطالب،

خـود   ،حلقه کندي و به احتمال زیـاد  ،رئوس مطالب را
کندي، در مقدمه خـاطر نشـان مـی    . کندي نوشته است

تعلـیم فلسـفه بـه     ،کند کـه هـدف از ترجمـه ایـن اثـر     
در . مندان به ویژه پسر خلیفه عباسی بـوده اسـت   علاقه
طینی با استناد شود آراي افلوگاهی سعی می ،مقدمهاین 

هاي  گویی کندي با گرایش. به آراي ارسطو مطرح شود
ارسطویی قصد دارد آراي افلوطین را از منظر واژگان و 

ــد  ــی کن ــاهیم ارســطویی بررس ــن در . مف ــهای از  ،مقدم
هاي افلوطینی مانند احد، اقانیم ثلاثه، عـالم عقـل،    واژه

نفس کلی، نفس مجرد، انیت، صـدور و غیـره اسـتفاده    
از اصـطلاحات فلسـفی ارسـطو     ،در عین حال. شودمی

مانند علل اربعه، هیـولی، صـورت، فاعـل و تمـام نیـز      
بـه  دربارة رئوس مطالـب بایـد   . برده شده استاستفاده 

هـاي فلسـفی    در نوشـته معمولاً که  این نکته اشاره کرد
 ،یونانی مرسوم بود که در ابتداي هـر کتـاب یـا رسـاله    

ل ئشـد تـا مسـا   ل آورده مـی ئعنوانی به نام رئوس مسـا 
هـاي کلیـدي و   واژه و اساسی نویسنده در قالب سـؤال 

همچون راهنمایی براي کمـک و هـدایت خواننـده بـه     
ــه مــتن اصــلی ارا ــمنظــور ورود ب کنــدي در . ه شــودئ

اي از خلاصـه  ،لئآثولوجیا و تحت عنوان رئـوس مسـا  
یعنی  ،کند که بر محور نفسگانه را ارائه میهاي نهُفصل

و از عناوینی ماننـد جـاودانگی    داردمر چهارم تأکید می
عقل و نفس، نفس سازنده زمان، نفس بهیمیـه و نفـس   

در اینجا  ).25-29: 1413بدوي، (کند طبیعیه استفاده می
هاي افلـوطین را کـه در    مناسب است با اختصار دیدگاه
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محـور  . مطرح شودواقع آثولوجیا حاصل افکار اوست، 
از نظـر او  . مقولـه واحـد اسـت    ،نتفکر فلسفی افلوطی

ل صرف حاصـل  ناخت واحد از طریق استدلال و تعقش
واحد حقیقی همان خـداي متعـال اسـت کـه     . شودنمی

: 1368کاپلسـتون،  (وراي هر فکر و هر وجودي اسـت  
در نظام فلسفی افلوطین، براي نخستین بار، بـین  ). 544

وجـود محسـوس و وجـود نامحسـوس، تمـایز جـدي       
وجودهاي نامحسوس یـا نامحـدود کـه    . دشومطرح می

یا عقـل یـاد     (Logos)لوگوس افلوطین از آنها با واژه
آنـان غیرمـادي و   . فـیض الهـی هسـتند    کند، واسطهمی
طرح و تدبیر جهان مادي را  ،حرکتند اما با وجودشان بی

به تعبیر دیگر، روح جهان مادي که . رسانندبه انجام می
هـا یـا    اسـت از عقـل   عامل اصلی حیات جهـان مـادي  

 . (Lloyd, 1996: 105) ها حاصل می شـود  لوگوس
فلسفی افلوطین، نظریه مثُـل   نظام لازم به ذکر است در

ترین و هاي الهی به کاملاي از گرایشافلاطونی با آمیزه
  . رسدترین بیان خود میمنظم

ها یا میمرهاي ذیل تشکیل شـده کـه    از فصلاین کتاب 
  :2هاي شفاهی افلوطین بوده است ساحتمالاً حاصل در

  .معناي نفس -1
هایی چه هستی ،نفس انسان با ورود به جهان عقلی -2

  .را به یاد خواهد آورد
تبیین دیدگاه کسانی که نفـس انسـانی را جسـمانی     -3

رد بودن نفـس  مجه دلایلی براي اثبات ئپندارند و ارامی
  .از ماده

  .عظمت جهان عقلی و شرح زیبایی آن -4
حقیقت خالق هستی و چگونگی آفرینش موجودات  -5

  .از خالق و رابطه آنها با او
  .هستی ستارگان -6
  .نفس -7
  .نفس متفکر اندیشمند -8

هایی که از حقیقت اولین مخلوق و چگونگی هستی -9
  .او پدید آمده است

ــا ــرواژه آثولوجیــ ــا، معــ ــانی تئولوگیــ  ب واژه یونــ
)Theologia( ، اکثـر  . خـدا اسـت   به معناي الهیات یا

مسلمان موسس کـه بـه نـوعی سـبک و سـیاق       هفلاسف
ماننـد   ،جدیـدي را در فلسـفه اسـلامی وارد کـرده انـد     

ایـن کتـاب را بـه     ،فارابی، ابن سینا و صدراي شیرازي
 ،در اواخر قرن نـوزدهم مـیلادي  . اندارسطو نسبت داده

 دانشمندان غربی موفق به ارائه دلایلی شدند که انتساب
بنابراین، تا قبل . 3یا به ارسطو را کاملاً منتفی کردآثولوج

از قرن نوزدهم میلادي کسی متوجه این اشـتباه بـزرگ   
چرا این اثر بـا نـام جعلـی ارسـطو     . 4تاریخی نشده بود

وارد فلسفه و جهان اسلام شد؟ پاسخ این سؤال چندان 
گروهی بر ایـن باورنـد کـه مسـلمانان بـه      . ساده نیست

متافیزیـک  . تافیزیک ارسطو نیاز داشتندمنبعی فراتر از م
وجـود، موجـود و   : عمدتاً به امور عامـه الهیـات ماننـد   

جواهر مفارق می پرداخـت و از طـرح مسـایلی ماننـد     
. توحید، صفات خدا، خلقت عالم و معاد بی بهـره بـود  

پس فلاسفه مسلمان به دنبال آثار دیگري بودند تا ایـن  
 ـ     . ا آشـنا شـدند  نقص را برطـرف کننـد کـه بـا آثولوجی

آثولوجیا توانست حلقـه واسـط متافیزیـک ارسـطو بـا      
بدین ترتیب آنها . مباحث الهیات بالمعنی الاخص باشد

آثولوجیا را در کنار متافیزیک به منزله کتاب دیگـري از  
اي عده). 795 و 797: 1362شریف، (ارسطو قرار دادند 

فرض بسیار جدي کندي و حلقه دیگر معتقدند که پیش
جمان وابسته به او و همچنین اکثر فلاسفه مسـلمان  متر

حقیقت واحـدي هسـتند کـه     ،این بود که فلسفه و دین
اگر چه منابع، اصطلاحات و مخاطبـان آن دو متفـاوت   

 ،در این میـان . ولی روح کلی و محتوایشان واحد است
مرجـع فلسـفه یـا     کننـده ارسـطو بـه منزلـه    نقش تعیین

وق داد تـا ارسـطو را   آنان را به این سمت س ـ ،حکمت
  ).54: 1413بدوي، (حکیم الهی تلقی کنند 
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نظر دیگر ایـن اسـت کـه آن چـه از فلسـفه یونـان بـه        
از آنجـا  . فرهنگ اسلامی انتقال یافت، منطق ارسطو بود

که ارسطو و منطق او در میان اندیشمندان مسلمان اعـم  
تا حدي مقبول بود، برخی از آنان  ،از فلاسفه و متکلمان

ندیدند براي اثر مهمی مانند آثولوجیا نام دیگري  صلاح
شـاید  ). 87: 1374،تـدین (غیر از ارسطو را عنوان کنند 

فوق بهتر باشـد کـه در دوران چهـارم     آراياین نظر از 
 ،یعنی از قرن سوم میلادي به بعد 5فلسفه یونان باستان؛

هـاي  اي در مکتب اسکندریه بـا نظریـه  محافل ناشناخته
ایـن  . از دیدگاههاي افلوطین ظهور کردنـد فلسفی متاثر 

. ها در قرن نوزدهم به نوافلاطـونی معـروف شـد   نظریه
آنها براي حفظ و دفاع از عقاید خود در مقابـل مخالفـان،   

پـیش از   هاین متون را به افلاطون، ارسطو و یا حتی فلاسف
. فیثــاغورث و امپــدکلس منســوب کردنــد: مثــل ،ســقراط

 ،بـه ویـژه ارسـطو    ،فیلسوفان نامی جعل نام بنابراین مسئله
ــوط بــه حــداقل حــدود  ســابقه اي تــاریخی داشــته و مرب

ششصد سال پیش از دوره ورود آثولوجیا به جهان اسـلام  
علاوه بر این، حـداقل  ). 579:1373، یخراسان( بوده است 

از اوایل قـرن ششـم مـیلادي بـا مهـاجرت سـیمپلیکوس       
ه ایران؛ یعنـی  ب )Syrianus( و بعدها سیریانوس) م 529(

اي حداقل دو یا سه سده قبـل از نهضـت ترجمـه، پیشـینه    
داد بـین  براي مسلمانان به وجود آمد که به آنها اجازه نمـی 

یونانی؛ یعنـی افلاطـون و ارسـطو فاصـله      دو معلم اندیشه
ــد  ــدز، (ایجــاد کنن ــیچ   ).57: 1384ارنال ــدون ه ــروزه ب ام

ده و مسـلم  اي انتساب آثولوجیا به ارسطو منتفـی ش ـ  شبهه
. هاي مکتب نوافلاطونیـان اسـت  گشته که این اثر از آموزه

ناگفته نماند هنوز دربـارة ایـن کـه آیـا آثولوجیـا مسـتقیماً       
برگرفتـه از تعــالیم شــفاهی اســت یــا ترجمــه اي از آثــار  

  .افلوطین، میان محققان اتفاق نظري ندارد
  

 )ق.هـ 185-260(کندي

ــره   ــدي در زم ــحاق کن ــن اس ــف ب ــو یوس ــتین ن اب خس

سبک . پژوهندگان عرب و مسلمان در فلسفه بوده است
آثــار مهــم و  ،حلقــه مترجمینــی کــه زیــر نظــر کنــدي

. تاثیرگذاري را ترجمه کردند، آزاد و خلّاقانه بوده است
هدف آنان صرفاً ترجمه یک اثر نبـوده بلکـه بـه قصـد     
آموزش، شرح و در مواردي به منظور تطبیق این متـون  

کنـدي را  . دست به ترجمه مـی زدنـد   با تعالیم اسلامی
همچـون  (نمی توان صاحب مکتب یا موسـس فلسـفه   

نامید بلکه او عمدتاً مروج و مبلغّ ) فارابی و بوعلی سینا
چهارچوب فکري او ارسطویی بوده، . فلسفه بوده است

هرچند گاهی به دلیل عزمش بـراي سـازگاري دیـن و    
ز دیـدگاه  ا ،فلسفه و فرار از هجوم فقهاء و اهل حدیث

چنین به نظر می رسد که . ارسطو عدول می کرده است
کندي برخلاف فلاسفه بعد از خـودش، آثولوجیـا را از   

شاید به ایـن دلیـل کـه او بـه      ،آثار ارسطو نمی پنداشته
فهرست آثار ارسطو دسترسی داشته و در این فهرسـت  

این احتمال . نامی از کتاب آثولوجیا در میان نبوده است
که فهرست آثار ارسـطو پـس از کنـدي مفقـود     رود می

او مجموعه کتابهاي ارسطو را به چهار دسته . شده باشد
آنچـه از   -3طبیعیـات   -2منطقیات  -1: تقسیم می کند

کتاب (شود طبیعت مستغنی است اما با اجسام ایجاد می
النفس، کتاب الحس و المحسوس، کتاب النوم و الیقظه 

آنچه کاملاً از طبیعـت   -4) و کتاب طول العمر و قصره
طبیعی است که اگر کنـدي بـر   . و اجسام بی نیاز است

از ایـن   بایداین باور بود که آثولوجیا را ارسطو نگاشته، 
اي بـه آثولوجیـا   برد؛ اما او نه تنهـا اشـاره  کتاب نام می

بلکه تاکید دارد که ارسطو در مورد مسائلی که  ،کند نمی
ت صرفاً کتابی داشته کـه  از طبیعت و اجسام بی نیاز اس

احتمـال دیگـر    .6نامش متافیزیک یا مابعدالطبییعه است
این است که کنـدي بـا راهنمـایی برخـی از متـرجمین      
دقیق، در انتساب آثولوجیا به ارسطو دچار تردیـد شـده   

گفته می شود از جمله کسانی که مانع این اشتباه . است
رسطو مترجم معروف کتاب الحروف ا ،اسطاث ،اندشده
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دیگر مترجم معروف متون فلسـفی   ،و حنین بن اسحاق
به عنوان شـاهدي بـراي ایـن    . اندبوده ،یونانی به عربی

برگزیـده   که کندي» ابداع« واژة  توان به معادلمی ،ادعا
» ابـداع «او بـراي موضـوع آفـرینش از واژه    . اشاره کرد

مسـلمان بعـد از    استفاده کرد، در حالی که اکثر فلاسفه
» فیض«واژه  ،که از متون نوافلاطونی متاثر بودند ،کندي

تـرین منـابع   آثولوجیـا یکـی از قـدیمی   . را به کار بردند
 ـ  ام اشـتباه ارسـطو در دسـترس    نوافلاطونی بود که بـا ن

 Liber( محض کتاب خیر. مسلمان قرار گرفت فلاسفه

decausis (ي ابوعثمان و دمشقی نیز که بعد با ترجمه
تواند در این رابطـه  سیعی یافت میاز کندي مقبولیت و

  )103: 1362جمالپور،(نقش داشته باشد 
  

 )ق .هـ 259- 339(فارابی

ابونصر محمد فارابی، فیلسوف بزرگ، موسس و بنیـان  
گــذار فلســفه اســلامی و مکتــب مشــاء، اگــر چــه در  
مهمترین نظریات فلسفی اش وامدار ارسطواست، با این 

ر فلسفه و سیاست نیز هاي بدیعی به ویژه دحال، نظریه
هاي افلوطین فارابی در موارد بسیاري، واژه .داشته است

بـاري  : گیـرد، ماننـد  را با اندك تفاوتهایی به عاریه مـی 
افلـوطین،  ( ؛ اول)68، 66، 65: 1413افلـوطین،  ( تعالی
ــض )178، 188: 1413 ــد مح ــوطین، ( ؛ واح : 1413افل
؛ )186، 135: 1413افلـوطین،  ( ؛ واحد حـق )135، 134

ــل اول ــوطین، ( فاعـ ؛ )184، 177، 175، 68: 1413افلـ
؛ علــت )177، 130، 69: 1413افلــوطین، ( علــت اولــی

فـیض   وي به نظریه )157، 156: 1413افلوطین، ( العلل
هاي در بسیاري از آثارش تکیه دارد؛ از جمله در اندیشه

اهــل مدینــه بــا پیــروي از افلــوطین بــه منظــور تبیــین 
ر از واحد یا جهان از خداي واحد چگونگی پیدایش کثی

-122: 1361فـارابی،  (از نظریه فیض استفاده می کنـد  
فیض در هر دو فیلسوف به معنی لبریز شدن یـا  ). 113

اي که موجـود بـالاتر یـا کـاملتر،     فیضان است، به گونه

فارابی، .(کندتر را از کمال خود سیراب میموجود پایین
از آنجایی که فیـاض   )42: 1398؛ افلوطین،  45: 1996
بـه تعبیـر   (یا واجب الوجـود  ) به تعبیر افلوطین(واحد 
خیرات  ضعف، نقص و بخل ندارد و منشا همه) فارابی

و کمالات است و به ذات و آثارش حب دارد ضروري 
است که فیوضات از او صادر شود و این امري اتفـاقی  

ــت  ــوطین، (نیس ــارابی،  127: 1413افل ؛  45: 1996؛ ف
در مورد سلسله مراتـب موجـودات    )45: 2002، بیفارا

از نظر افلوطین، در . شباهت وجود داردنیز، بین این دو
رأس سلسله موجودات، احـد و بعـد از آن عقـل و در    
آخر نفس قرار دارد که به آنها اقانیم یا جوهرهـاي سـه   

ترین اقـانیم  نفس به عنوان پایین مرتبه. دهدگانه نام می
یک وجـه آن درونـی اسـت و از    : ستداراي دو وجه ا

تعالی بیشتري برخوردار است و براساس نظر کردن بـه  
عقل و به واسـطه آن، بـه واحـد بدسـت مـی آیـد کـه        

کمال او می شود؛ وجـه دیگـر نفـس، بیرونـی      موجب
است که منزلت کمتـري دارد و براسـاس آن بـه عـالم     

کند و بـدین  کند و در واقع سیر نزولی میپایین نظر می
رتیب باعث پیدایش خورشید، مـاه، سـتارگان و سـایر    ت

). 84-87: 1413افلـوطین،  (موجودات مادي می شـود  
فارابی نیز تحت تأثیر افلوطین معتقـد اسـت در اولـین    
مرتبه موجودات عالم، واجـب الوجـود و بعـد عقـل و     

هر چنـد  . سپس نفس و در آخر عالم طبیعت قرار دارد
تفاوتهـایی بـا افلـوطین    در مورد رابطه آنها با یکـدیگر  

کنـد  یابـد و نظریـات ابـداعی و متفـاوتی ابـراز مـی       می
ــارابی، ( ــارابی  ).52-54: 2002؛  21 - 22: 1996فـ فـ

عمدتاً براي توجیه مسئله علم خداونـد بـه موجـودات    
اگـر چـه او و   . پـذیرد پیش از ایجاد، نظریه مثلُ را مـی 

 سایرین در پذیرش نظریه مثُـل بـه طـور کلـی وامـدار     
افلاطون هستند ولی او در ایـن مسـئله منفعلانـه تـاثیر     
پذیر نبوده و در این نظریه دخل و تصرف بسیار کـرده  

توان اشاره کرد که فارابی بر خـلاف  از جمله می. است
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افلاطون، مثُـل را کلیـات قـائم بـه ذات ندانسـته و بـر       
خلاف افلوطین مثلُ را در عالمی مستقل از عالم ربوبی 

و این نظریه را متناسب با دستگاه فلسفی خود نپذیرفته 
بـا  ) صور مرتسمه یا صفات(تغییر داده و به عینیت مثلُ 

ذات الهی تاکید داشته است، با وجود ایـن، تـأثیر قابـل    
ي مثلُ قابـل کتمـان    توجه آثولوجیا بر فارابی در نظریه

او از یک سو اختلاف شدید ارسطو با افلاطـون  . نیست
کنـد و اشـاره دارد کـه    مثلُ الهیه مطرح میرا در مسئله 

ارسطو در این مسئله با الفاظ شـدیدي بـه اسـتاد خـود     
افلاطون حمله کرده است ولی از سویی دیگر، با معرفی 
آثولوجیا و انتساب صریح و بدون شک آن به ارسـطو،  

کنـد کـه ارسـطو در آثولوجیـا بـرخلاف سـایر       ادعا می
. وحانی اعتقاد یافته اسـت آثارش به مثلُ الهیه یا صور ر

فارابی این تناقص را در آراي ارسـطو بررسـی کـرده و    
  :براي توجیه این تعارض، سه احتمال را مطرح می کند

هاي ارسطو متناقض و ناشی از ایـن  بعضی از نظریه -1
اي برخـوردار  است کـه او از راي مسـتحکم و عالمانـه   

 .نبوده است
طو و بعضـی دیگـر   ها متعلق به ارسبعضی از نظریه -2

 .صرفاً منسوب به ارسطو است
در بـاطن و  . اختلاف در ظاهر آراي ارسـطو اسـت   -3

 .عمق این نظریات، وحدت جریان دارد
پذیرد و تأکید مـی کنـد بـراي    فارابی نظریه سوم را می

فهم آراي ارسطو ناچاریم بعضی از آنها را تاویل کنـیم  
ــارابی، ( ــان معتقد). 105: م1986ف ــر محقق ــه  اکث ــد ک ن

پذیرش نظریه سوم توسط فارابی و این قول که میان دو 
فیلسوفان نامدار یونانی یعنی افلاطون و ارسطو تفـاوت  

هـاي  ماهوي وجود ندارد، به دلیل نقش اساسی اندیشـه 
: 1358حناالفاخوري و خلیل الجر، (افلوطین بوده است 

 در واقع فارابی با این پیش فرض کـه در فلسـفه  ). 400
یکپارچگی استواري میان اجزا و اصولش برقـرار  یونان 

است و هیچ گونه شکاف و تناقضی میـان آنهـا وجـود    

دهد که از او نیست ندارد، آرایی را به ارسطو نسبت می
بلکه از افلوطین اسـت و بنـابراین او آراي افلاطـون و    

دهد نه آراي افلاطـون و ارسـطو را   افلوطین را وفق می
  ).406: 1358لجر، حناالفاخوري و خلیل ا(

شاید بتوان این ادعا را پذیرفت کـه ریشـه ایـن فـرض     
ایـن  (غلط در تفکر فارابی و بسیاري از فلاسفه مسلمان

که نظریات متعـارض افلاطـون و ارسـطو قابـل جمـع      
ي ي اسکندرانی یـا فلسـفه  ناشی از تاثیر فلسفه) هستند

بـه احتمـال   . ي اسلامی بوده باشدنوافلاطونی در فلسفه
اد اقدام فارابی براي نگارش کتاب الجمع بـین رایـی   زی

اظهارات ضـد و نقـیض ارسـطوي واقعـی و      الحکیمین
ارسطوي غیر واقعی بـوده کـه ناشـی از انتسـاب غلـط      

  ).22: 1353فارابی، (آثولوجیا به ارسطو بوده است 
  

  )ق.هـ370-428( ابن سینا
ابوعلی حسین بن عبداالله بن سینا، معروف به ابن سینا، 

وي اگر چه در . ومین فیلسوف مهم در این مقاله استد
بسیاري از اندیشه هاي خود مرهون افکار ارسـطو، بـه   
ویژه متافیزیک و سایر فلاسفه یونان بوده و همچنین در 

اي از مواضع و دیدگاههایش پیرو فارابی بـوده، بـا   پاره
این حال، ابتکارات مهم و متنـوعی در فلسـفه و منطـق    

رفت ابن سینا با توجه به دقت و تظار میان .داشته است
اش در حل معضلات منطقی و فلسفی، نسبت به توانایی

هـاي آثولوجیـاي منسـوب بـه ارسـطو بـا       رفع تعارض
. دیدگاههاي واقعی ارسطو، اقدامی شایسته انجـام دهـد  

اتفاقاً این انتظار دور از واقعیـت نیسـت، بـا توجـه بـه      
ن ایـن ادعـا را   تـوا شواهد و مـدارك ارائـه شـده، مـی    

پـذیرفت کــه ابـن ســینا کوشــیده در کتـابی بــا عنــوان    
متاسفانه از . الانصاف مشکلات آثولوجیا را برطرف کند

این کتاب جز اندکی باقی نمانده، اما همین مقدار بـراي  
اثبات ادعاي نگارنده کافی است تا نشان دهد آثولوجیـا  
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کـه  همچنان تا دوران ابن سینا نفوذ داشته تا بدان حـد  
ابن سینا را نیز همچون فارابی وادار بـه نوشـتن کتـابی    

  8.براي توجیه مواضع خلاف کرده است

وي در نمـط ششـم   . هایی اشـاره کـرد  توان به نمونهمی
الاشارات و التنبیهات در مورد خلقت موجودات و ربط 

هـاي آثولوجیـا بـه    حادث به قدیم تحـت تـأثیر آمـوزه   
ر او، خداونـد ذات  از نظ ـ. آوردي فیض روي مینظریه

کند و از این علم و تعقل، عالم فیضان خود را تعقل می
ابن سینا در بحث ملاك نیازمنـدي معلـول بـه     .یابدمی

ي معروف و ابـداعی خـود؛ یعنـی ممکـن     علت، نظریه
کند و ذات باري را که عـاري از  الوجودها را مطرح می

هر گونه امکان است، مبدأ عالم و علـت عـالم معرفـی    
در ایـن میـان بـراي توجیـه کثـرت مخلوقـات       . کندمی

شود که همان نظریه ي فیض متوسل میممکن به نظریه
فـالجواد  «: او مـی گویـد  . اسـت » فاعل عنایی«معروف 

الحق هو الذي یفیض منه الفوائد لا لشوق منه و طلـب  
ي راستین کسـی  یعنی، بخشنده. »قصدي لشی یعود الیه

کنـد، نـه بـه    ن افاضـه مـی  ها را به دیگرااست که فایده
خاطر شوق یا خواستن و قصد کردن چیزي که بـه وي  

؛ یا در جاي دیگـري  )322: 1368ملکشاهی، (باز گردد 
ان : لا تجـد ان طلبـت مخلصـا الا أن تقـول    «: می گوید

تمثل النظام الکلی فی العلم السابق، مـع وقتـه الواجـب    
له اللائق، یفیض منه ذلک النظام علـی ترتیبـه و تفاصـی   

اي بخـواهی چیـزي   یعنی، اگر راه چاره. »معقولاً فیضانه
در علم پیشین با وقت : نخواهی یافت مگر آنکه بگویی

ي آن موجب شد که از او این نظام بـا  واجب و شایسته
ترتیب و تفصیل خاص افاضه شود و فیضان آن معقول 

در جـایی  . )326: 1368ملکشـاهی،  (حق تعالی اسـت  
کون المتشوق متشـبهاً بـالامور التـی    فی« : گویددیگر می

بالفعل، من حیث برائتها عن القـوه، راشـحاً عنـه الخیـر     
الفائض من حیث هو تشّبه بالعـالی، لا مـن حیـث هـو     
افاضه علی السافل و مبدأ ذلک فی احوال الوضـع التـی   

هی هیأت فیاضه و انمّا یجري ما بـالقوه فیهـا، مجـري    
، آن نفـس محـرك،   یعنی. »الفعل بما یمکن من التعاقب

کنـد، از  تشّبهی پیدا می) یعنی عقول(همانند امور بالفعل
جهت آنکه از قوه برکنار است و به واسـطه آن کـه بـه    
عالمی تشبه پیدا کرده است، خیر و نیکی از او فیضـان  

یابد نه براي آنکه به سافل اضافه شده اسـت و مبـدأ   می
ت این تشبیه در حالات وضعی فلک است که آن حـالا 

رسانند و در آن چه در عبارتند از هیئتهایی که فیض می
ي بالفعل است از جهت تعاقب آن بالقوه است، به منزله

: 1368ملکشاهی، (و پیاپی بودن که در آن ممکن است 
332 - 331.( 

فالاول یبدع جـوهراً عقلیـاً هـو بالحقیقـه     «: گویدنیزمی
و کـذلک  مبدع و بتوسطه جوهراً عقلیا و جرماً سـماویاً  

عن ذلک الجوهر القصی حتی تتم الاجـرام السـماویه و   
یعنی، . »ینتهی الی جوهر عقلی لایلزم عنه جرم سماوي
کنـد کـه   پس ذات واجب یک جوهر عقلی را ابداع می

آن حقیقت مبدع است و به توسط آن یک جوهر عقلی 
و همچنین از این . کنددیگر و جرم آسمانی را ایجاد می

آسمانی دیگر تا آن که اجرام آسمانی  جوهر عقلی جرِم
تمام شود و به یک جوهر عقلی برسـد کـه از آن جـرم    

ملکشاهی، ) (منظور عقل فعال است(آسمانی پدید نیاید 
1368 :367.(  

  
  )ق.هـ 549-587( شیخ اشراق

الدین یحیی سهروردي معروف به شـیخ اشـراق،   شهاب
هنگـام  . سومین فیلسوف مهم از نظر ایـن مقالـه اسـت   

مطالعه افکار این فیلسوف با وضعیت متفـاوتی روبـرو   
از یک طرف، تـأثیر آثولوجیـا بـر وي بسـیار     . شویممی

جدي است، از طرف دیگر، او این کتاب را منسوب به 
در اینجـا بـه برخـی تــأثیرات    . افلاطـون دانسـته اسـت   

شیخ اشراق در  .آثولوجیا بر شیخ اشراق اشاره می کنیم
هـاي   حات کـه از اولـین کتـاب   کتاب التلویحات و اللم
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شهرزوري، شاگرد شیخ اشراق، تصریح دارد که (اوست
وي این کتاب را در دوران صباوت و متـاثر از مشـائین   

کنـد کـه   ، عبارتی را از افلاطون نقـل مـی  )نگاشته است
قـد حکـی الالهـی    «: تقریباً همان عبارت آثولوجیا است

افلاطون عن نفسـه فقـال انـی ربمـا خلـوت بنفسـی و       
خلعت بدنی  جانباً و صرت کانی مجرد بلا بدن عـري  
عن الملابس الطبیعیه بري عن الهیولی، فاکون داخلاً فی 
ذاتی خارجاً عن سایر الاشیاء، فأري من الحسن و البهاء 

ــناء ــه  و الس ــن العجیب ــیاء و المحاس ــه . »و الض در ادام
: ارسطو نیز چنین نظري را ابراز کرده است: افزاید که می

در . »حکی المعلم الاول عن نفسه هذه الانوار العظمیـه «
اند که گیرد هر دوي آنان اتفاق نظر داشتهپایان نتیجه می

انـد از جسدشـان خلـع شـوند و حواسشـان را      توانسته
سـهروردي،  ( 9عالم اعلی صـعود کننـد  رفض کنند و به 

: 1413افلـوطین،  (هاي نور الانوار واژه ).112/ 2: 1397
افلـوطین،  (و نور ذاتـی  ) 22: 1413افلوطین، (، نور)79

که در آثولوجیا به کار رفته است به وفـور  ) 186: 1413
سـهروردي  . در آثار شیخ اشراق نیز مشاهده مـی شـود  

سـت؛ زیـرا فـی نفسـه     گوید که نور تعریف ناپذیر ا می
سهروردي، (ي چیزهاي دیگر است آشکار و مظهر همه

همچنین او می گوید تنها نـور الانـوار   ). 113/ 2: 1397
ي نورهاي دیگـر قـاهر اسـت و همـه     است که بر همه

نـور الانـوار صـرفاً بـه     . نورهاي دیگر مقهور او هستند
خودش عشق می ورزد، زیرا او کامل ترین و زیبـاترین  

 ).135-137/ 2: 1397ســــهروردي، (اســــت  انــــوار
سهروردي اختلافاتی را که در میان فلاسفه وجـود دارد  

داند و معتقد است کـه  در حد الفاظ و قابل اغماض می
: 1380سـهروردي،  (آنها در عبارات اختلاف داشته اند 

ي حکیمان در جاي دیگري می گوید که همه). 102/ 4
خورشـید، واحـد    اند که همچوناز حقیقتی سخن گفته

است و هرگز به سـبب کثـرت و تعـدد مظـاهرش، در     
ایـن حقیقـت از نـور    . پـذیرد بروج مختلف کثرت نمی

الانوار اشراق کرده و به قلبهاي حکیمان الهـی سـرایت   
قلب کسانی مانند هرمس و در میـان پهلویـان،   . کندمی

گیومرث و همچنین افریدون و کیخسرو که از پیروانش 
یـن اشـراق بـوده اسـت، در ایـن میـان،       بودند، حامل ا

فیثاغورس و افلاطون آخرین حکماي یونان بودنـد کـه   
سـهروردي،  (انـد  تحت تأثیر همین اشراق حکمت بوده

از دیدگاه سـهروردي، عـالم از    ).502 -503/ 1: 1397
نور مجردي پدید آمده و آن را نور الانوار و نور محیط 

، نـور قهـار و   و نور قیوم، نور مقدس، نور اعظم اعلـی 
این ). 2/121: 1397سهروردي، (غنی مطلق نام می نهد 

نور الانوار امري وحدانی است؛ زیـرا در وراي او هـیچ   
اي خواه ظلمانی خواه  نـورانی وجـود   تخصیص دهنده

پس نمی توان دو نـور الانـوار را تصـور کـرد و     . ندارد
سـهروردي،  ( بنابر این همه عالم حاصل وجود اوست 

از نظر سهروردي همچون اکثـر  ). 121 -122 /2: 1397
فلاسفه مسلمان پس از فارابی پیدایش موجودات کثیـر  

پـذیر  در عالم به صورت یکبـاره از نـور الانـوار امکـان    
نیست؛ زیرا هر نوع پیـدایش مسـتقیم کثـرت از او بـه     
معناي ذوجهات بـودن اوسـت کـه بـا غنـاي مطلقـش       

و باید پدیـد  پس نخستین چیزي که از ا. ناسازگار است
آید یک نور مجرد است که نور اقرب یا بهمـن نامیـده   

سهروردي تحـت  ). 2/128: 1397سهروردي، ( شودمی
تأثیر آثولوجیا و بحث فیض، معتقد است که بهمـن یـا   

شود نور اول در اثر فرایند فیض از نور الانوار صادر می
و این فرایند در مورد صـدور انـوار بسـیار از یکـدیگر     

 ).181، 178، 2/160: 1397سـهروردي،  .( یابدمیادامه 
نکته جالب اینجاست که شیخ اشراق پس از جـدایی از  

هــاي جدیــدش و  مکتـب مشــاء و بــا طراحـی دیــدگاه  
قول را صرفاً به افلاطـون   تاسیس مکتب اشراق این نقل

امــا گــویی شــاگرد شــیخ اشــراق،  10.دهــدنســبت مــی
ش شـده و  هاي استاد شهرزوري، متوجه تعارض دیدگاه

من «: آورداي را در ذیل این عبارت میي معترضهجمله
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در بعضی کتابها این حکایت را منسوب به ارسطو دیده 
  ) 399: 1372شهرزوري، .(»ام

چرا با وجود آن که فلاسفه سلف و خلـف دچـار ایـن    
اشتباه شده بودند سـهروردي از انتسـاب آثولوجیـا بـه     

یـک از   ارسـطو خـودداري کـرد؟ سـهروردي در هـیچ     
اصـولاً روش او و  . بـرد کتابهایش نامی از آثولوجیا نمی

مســلمان در بیــان دیــدگاههاي حکمــا و  اکثــر فلاســفه
فلاســفه خطــابی اســت و معمــولاً بــه کتــاب یــا منبــع 

چنـان کـه اشـاره کـردیم     . دهنـد مشخصی ارجاع نمـی 
توان استنباط کرد که سهروردي در دورانی که تحت  می

ه، با تاسی به آنان، آثولوجیا را بـه  تاثیر فلسفه مشاء بود
ارسطو منسوب دانسته است اما بعد از دوران تحـول و  
نوآوري فکري اش و تاسیس فلسفه اشراق به افلاطـون  

یابـد و ایـن بـار بعضـی از فرازهـاي مهـم        گرایش مـی 
منسـوب   -بدون ذکـر ارسـطو   -آثولوجیا را به افلاطون

ي و فلسـفی  هـاي فکـر  کند؛ بنابراین، تغییر گـرایش می
شیخ اشراق، باعث رهایی او از این اشتباه تاریخی شده 
است و نه تسلط او بر منابع یا توانایی او براي مقایسـه  

  . منابع
  

  )ق.هـ979-1050(ملاصدرا 
صدرالدین محمد شیرازي، معروف به ملاصدرا، آخرین 
فیلسوف مورد نظر در ایـن مقالـه کسـی اسـت کـه بـه       

یـدگاههاي متعـارض درمیـان    قهرمان تلفیق و تاویـل د 
ملاصدرا بـا پیـروي از اسـتادش    . فلاسفه مشهور است

شیفتگی و ارادتش را به آثولوجیاي منسـوب   11میرداماد
. به ارسطو در کتابها و آثار متنوع خود نشان داده اسـت 

سوال این است که ملاصدرا چگونه با وجود درایـت و  
ارسـطو  تسلط بر متون گذشتگان، این اثر را منسوب به 
ي ایـن  دانسته است؟ همان طور که اشاره کردیم ریشـه 

ــه حــوزه  ــوط ب ــو اشــتباه مرب ي فلاســفه اســکندرانی ن
امــا نــوعی تعمــد نیــز در اصــرار . شــودافلاطــونی مــی

آن چنان که  .ملاصدرا به این انتساب وجود داشته است
دربارة فارابی و ابن سینا نشان دادیم، ملاصـدرا نیـز بـه    

هی تحت تاثیر نویسنده آثولوجیا، که بـه  مقدار قابل توج
اگرچـه  . غلط او را ارسطو می پنداشت، قرار می گیـرد 

نمی توان ادعا کرد که وي صرفا تحت تـاثیر آثولوجیـا   
بوده و از فیلسوف دیگري در این زمینه تاثیر نپذیرفتـه؛  
ولی نمی توان از صراحت ملاصدرا بـه اسـتناداتش بـه    

اي آن قایـل بـود چشـم    این اثر و اهمیت خاصی که بر
یکی از قواعد اصلی نظام فلسفی ملاصـدرا  . پوشی کرد

وقال «: گویداو می. مبتنی بر واحد و قاعده الواحد است
الواحد المحض هو علـه  ): آثولوجیا( فی موضع آخر منه

بل الاشیاء کلها ... الاشیاء کلها و لیس کشیئ من الاشیاء
یئ مـن  لانه واحد محـض مبسـوط لـیس فیـه ش ـ    ... فیه

؛ یعنی، نویسـنده کتـاب   )278/ 6: صدرا، بی تا.(»الاشیاء
داند و او از هیچ آثولوجیا، واحد را علت همه اشیاء می

اي به وجود نیامـده اسـت؛ بلکـه همـه اشـیا از او      شیئ
در . ایجاد شده اند زیرا او واحد محض و بسـیط اسـت  

قـال معلـم المشـائین    «: گویدجاي دیگري نیز چنین می
الواحد المحض هـو علـه   : وجیا فی عاشر میامرهفی آثول

/ 7: صدرا، بـی تـا  (» ...الاشیاء و لیس لشیئ من الاشیاء 
یعنی، معلم اول یا همان ارسطو، معتقد است کـه  ) 273

امکان ندارد غیر از واحد محض شیئ دیگر علت اشیاء 
باشد، در نتیجه ممکن نیست شی اي که خود فوق تمام 

را بدون وسـاطت ابـداع    موجودات است شیء ناقصی
هـا  صدرا از همـین زمینـه  ). 273/ 7: صدرا، بی تا(   کند

و » امکان اشرف«، »الواحد«کند و قاعده هاياستفاده می 
قواعدي که توسط آنها، . کندرا تبیین می» امکان احسن«

تواند عوالم مجرد از ماده، یعنی عـالم معقـول و   وي می
عده الواحد، تصریح دارد در قا. عالم مثلُ را طرّاحی کند

که از خداوند احد واحد صرفاً موجودي که سنخیت با 
آیـد و  او دارد، یعنی عقل اول، بلاواسطه به وجـود مـی  

محال است موجودات دیگر مستقیماً و بلاواسـطه از او  
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ي امکان اشرف، نظـام سلسـله   در قاعده. به وجود آیند
کـه   شود کند و مدعی میوجودي ممکنات را مطرح می

اگر یکی از موجودات ممکن الوجود، با درجه وجودي 
پایین به وجود آمده باشد، حتماً ممکن اشرف با درجـه  

ایـن اصـلی   : گویداو می. بالاتر از او موجود بوده است
اي فـراوان اسـت کـه بـراي     برهانی و شریف بـا فایـده  

نخستین بار، معلم مشائین، کسی که صناعت فلسـفه را  
ء آموخت، در کتاب آثولوجیا آن را بـه  به فیلسوفان مشا

او بـا  ). 244: صـدرا، بـی تـا   (دفعات به کار برده است 
ي امکان اخس، به وجود آمـدن موجـودات   طرح قاعده

ترنـد توجیـه   کثیر دیگري را که از حیث وجودي پایین
کما یمکن اثبات الموجودات التوسط بقاعـده  «: می کند

بقاعده اخـري لنـا   امکان الاشرف یمکن اثبات کثیر منها 
ان نسمیها امکان الاخس و قد استعملناها حسب ما اشار 

» الیه معلم الفلاسفه فی کتاب آثولوجیا کثیر من المواضع
چنان که پیش از ایـن اشـاره شـد     ).257: صدرا، بی تا(

عمدتاً تحـت   مثلُي مسلمان، در پذیرش نظریه فلاسفه
ین قاعده مستثنی اند، ملاصدرا نیز از اتاثیر افلاطون بوده
، به طور کلی، از افلاطون تاثیر مثلُي نیست و در نظریه

گرفته است؛ با وجود این، ملاصدرا پس از اثبات مثلُ یا 
صورتهاي عقلانی با تاکید بـر اینکـه موجـودات مـادي     

کند کـه  مظاهر این صور هستند به ابن سینا اعتراض می
مثُُـل یـا    چرا سـقراط و افلاطـون را بـه دلیـل دفـاع از     

صورتهاي عقلانی تقبیح کرده، در حالی کـه ارسـطو در    
وي پس . آثولوجیا بر وجود این صور تاکید داشته است

از نقل قول از آثولوجیا، در مبحث تقسیم انواع انسـانها  
به عقلانی، نفسانی و حسی، صاحب ایـن کتـاب را بـا    

اوکسی اسـت کـه   «: گویدستاید و میصفات عجیبی می
شناختش در بالاترین درجه اسـت، مقـامش در   تعقل و 

حکمت الهیه بسیار شامخ می باشد و فلاسفه مسـلمانی  
مانند ابن سینا و هم مسـلکانش بـه آن درجـه از بلـوغ     

ما «. »جات عالی افکار او را درك کنند نرسیده اند که در

اشد نور عقله و عرفانه و ما اشمخ مقاصد فـی الحکمـه   
ث حقّق هذه المسئله علی وجه الالهیه و اعلی مرتبه حی

وقف افکار من لحقه من المتفکرین دون بلـوغ شـانه و   
جمهور الحکماء الاسلامیین کالشیخ ابوعلی و مـن فـی   

در ). 9/71: صدرا، بی تـا ( » طبقته لفی ذهول عما ذکره
دلیل ناتوانی در مکاشـفات،    مقطعی دیگر ابن سینا را به

-داند و می می عاجز از درك حقیقت رابطه نفس و بدن

چنین درکی را جز به کمک مکاشـفات بـاطنی و   : گوید
تـوان بدسـت   مشاهدات سرّي و شهود وجـودي، نمـی  

کند که اکثـر سـخنان صـاحب     در ادامه اضافه می. آورد
قوت کشف، نـور بـاطنی و    کتاب آثولوجیا نشان دهنده

تقرب او به خداي متعال است و حکایـت از ایـن دارد   
کامل خداوند بوده و اشتغالش به امـور   که او از اولیاي

دنیوي صرفاً براي تدبیر خلـق و اصـلاح بـین بنـدگان     
جمـع میـان دو ریاسـت بـاطنی و      و هـدفش خداست 

تقـربّ بـه خداونـد بـه     بـراي  ظاهري است؛ از این رو 
تعلیم و تهذیب خلق و راهنمایی ایشان بـه راه راسـت   

یوي بـدین  اما اشتغال ابن سینا به امور دن. پرداخته است
ملاصـدرا در   ).9/109: صدرا، بی تـا (گونه نبوده است 

جــاي دیگــري پــس از نقــل مباحــث تجــرد نفــس در 
کند که صاحب این کتـاب از   آثولوجیا، مجدداً تاکید می

ترین مقامات یکی از عالی(واصلان به مقام جمع الجمع
-ها و جذبـه وي در ادامه به خلسه. بوده است) عرفانی

.( ها یا میمرهاي آثولوجیا اشاره می کندهاي او، در فصل
جالـب ایــن کــه او در پایــان  ) 307/ 8: صـدرا، بــی تــا 

جملاتش در قالب سوالی که جـوابش مقـدر و بـدیهی    
کند که یا ابن سینا ایـن کتـاب را ندیـده    است تاکید می

است و یا گمان کرده که این کتاب منسوب بـه ارسـطو   
-ارات روشن میبا این عب). 240: 1341صدرا، (نیست 

شود که صدرا نه تنها در انتسـاب کتـاب آثولوجیـا بـه     
ارسطو شکی نداشـته بلکـه از ایـن کتـاب، بـه عنـوان       
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هـاي خـود، ماننـد مثُـل یـا       شاهدي براي صدق دیدگاه
  12.کندصورتهاي عقلانی استفاده می

  

  نتیجه 
ورود ایـن   در این نوشتار ضمن معرفی آثولوجیا، نحـوه 

سفه اسلامی به همراه برخی تـاثیرات  کتاب به قلمرو فل
بررسـی شـده   فیلسوفان مسـلمان  برخی شاخص آن بر 

بدون شک، این کتاب چه از نظر محتوایی و چه . است
از نظر انتساب غلط آن به ارسطو، منشاء آثـار و لـوازم   

البته این مهم منوط به آن است کـه  . بسیاري شده است
اي از عصاره نظریه هاي متعدد ملحوظ در آثولوجیا، که

افکار نوافلاطونیان در بین فیلسوفان مسلمان اسـت، در  
هــاي متفــاوت فکــري و  هـاي مختلــف و مشــرب دوره

در این مقالـه، تـلاش شـد نقـش     . فلسفی، ردیابی شود
ي مسلمان که آثولوجیا در اندیشه هاي برخی از فلاسفه

به نظر نگارنده تأثیر بیشتري در تاریخ فلسفه داشته اند، 
با این حال، بدیهی است بررسی دامنـه و  . ی شودبررس

عمق تأثیر آثولوجیا بـر ایـن فیلسـوفان بـه مطالعـات و      
شایسته است کـه در پایـان   . تحقیقات بیشتري نیاز دارد

اي از سوالهایی را که لزوماً بایستی مورد این نوشته پاره
  :بررسی قرار گیرند مطرح کنیم

سفه و صـوري  جمع بین آراي فلا 13آیا پیش فرض -1
بودن اختلاف آرا که به ویژه در مکتب ملاصدرا مـورد  
تاکید قرار گرفته با این اشـتباه تـاریخی ارتبـاطی دارد؟    

هاي دیگري  این ارتباط تا چه حد است؟ آیا پیش فرض
  توان یافت که متاثر از این اشتباه تاریخی بوده باشد؟می
العـات  آیا اصلاح این اشتباه تاریخی با توجه بـه مط  -2

اخیر محققان، موجب ایجـاد افقهـاي    صد و پنجاه ساله
اسـلامی   جدید و تاسـیس مکتـب جدیـدي در فلسـفه    

  نخواهد شد؟
 برخی معتقدند آثولوجیا علاوه بر فلسـفه، در حـوزه  -3

عرفان و تصوف نیز تأثیر مهمی داشته و در تأیید گفتـۀ  

 .)118: 1364پورجوادي، ( دهندخود شواهدي ارایه می
کننـد کـه آثولوجیـا بـر عرفـاي      ی دیگر اعـلام مـی  برخ

، بـه  )19: 1398افلـوطین،  ( مسلمان تأثیر نگذاشته است
این دلیل ورود به موضوع عرفان اسـلامی و آثولوجیـا،   

این سـوال را در مـورد   . مبحث مستقل و متفاوتی است
عرفان نیز می توان مطرح کـرد کـه تـأثیر آثولوجیـا بـر      

  است؟ عرفاي مسلمان چگونه بوده
  

  ها نوشت پی
عربـی آثولوجیـا، در    جالب است بدانیم متن ترجمه شده-1

قرن دوازدهم تا شانزدهم میلادي به لاتـین ترجمـه و    فاصله
وارد اروپاي میانه شد و تأثیر مهمی در فلسفه کلاسیک اروپا 

براي بررسی بیشتر در مـورد ایـن تأثیرهـا    . برجاي گذاشت
 .1373خراسانی، : ك.ر
: ك.بیشــتر در مــورد محتــواي آثولوجیــا ر مطالعــهبــراي -2

 . 1413؛ بدوي 1378؛ حمصی 1398افلوطین 
 . 1977بدوي : ك.براي اطلاعات بیشتر ر -3
فریدریش ویتریچی متن عربی آثولوجیا را براسـاس سـه   -4

منتشر کرد؛ سـپس عبـدالرحمن    1882نوشت در سال دست
اسـاس نـه   بدوي مـتن انتقـادي کـاملتري از آثولوجیـا را بر    

 .به چاپ رساند1995نوشت در دست
ــور   -5 ــه ظه ــقراط، دوران دوم ب ــیش از س ــه پ دوران اول ب

سقراط، ارسطو و افلاطون، دوران سوم به شاگردان ارسطو و 
ــا   ــه ظهــور مکتــب افلــوطین ی افلاطــون و دوران چهــارم ب

  .نوافلاطونیان معروف است
 خـود بـه معتصـم، خلیفـه عباسـی، عینـاً       کندي در نامـه -6

هاي ارسطو را که عمدتاً برگرفته از متافیزیک اوست،  دیدگاه
کند بی آنکه که همچون ابن سینا، توانایی نوشتن نقد  نقل می

با وجود ایـن، در برخـی   . اي عالمانه را داشته باشد یا حاشیه
اش تعـارض آشـکار داشـته،    هاي دینی مسایل که با برداشت

آفـرینش  : اننـد کنـد مبـاحثی م  گیري مـی اظهار نظر و موضع
الهی، صفات و فعـل خـدا، روحـانی و الهـی بـودن نفـس،       
خلقت عالم توسط خدا، متناهی بودن جسم طبیعی و این که 
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براي اطـلاع بیشـتر   . تواند علت ذات خودش باشدماده نمی
  Endress,1997: 25-27؛  1950کندي، . ك.ر
؛ 1349؛ داودي، 1369شـیخ،  . ك.براي اطـلاع بیشـتر ر   -7

   1358وري وخلیل الجر، حناالفاخ
ــه ابــن ســینا در عبــدالرحمن بــدوي نشــان مــی-8 دهــد ک

کنـد کـه   المباحثات، خطاب به شاگردش، بهمینار، تأکید می
او در این کتاب، علمـا را  . کتابی به نام الانصاف نوشته است

مغربیین و مشرقیین که با هم : به دو دسته تقسیم کرده است
ــدوي، مغــربیین را. در تعارضــند ــل ب : شــارحین ارســطو مث

اسکندر افرودیسی، ثامسطیوس و یحیی النحوي و مشرقیین 
بـدوي،  .(کنـد را معاصرین ابن سینا از اهل بغـداد ذکـر مـی   

همچنین ابن ابـی اصـیبعه بـه نقـل از ابوعبیـد      ). 28: 1978
شیخ کتاب الانصاف را : گویدجوزجانی، شاگرد ابن سینا، می

ــفها  ــعود وارد اص ــلطان مس ــه س ــانی ک ــته زم ــده، نوش ن ش
افزاید که شیخ به نوشتن کتابی با طرح هزار و دویسـت   ومی

و هشتاد مسئله نسبت به حل مشـکلات آثولوجیـا و توجیـه    
 ). 444: ابن ابی اصیبعه، بی تا(مواضع آن اقدام کرده است 

کـلام   کـه  همین دلیل شیخ اشـراق تصـریح دارد  ه شاید ب-9
اما همگـی از   ؛ستظاهر اختلافاتی داشته اه اگرچه ب ،حکما

 اســت حـق تغذیــه شـده   واحــد منبعـی واحـد یعنــی علـمِ   
 .)112: م1945سهروردي، (

الـدین  این نکته را مرهون تیزبینی و دقت مرحوم شرف-10
 .1373ی،خراسان .ك.ر .، روحش شادخراسانی هستم

 ـ ،میرداماد در کتب متعـدد -11 قبسـات مـوارد   الویـژه در  ه ب
ي خـود را بـه آثولوجیـاي    دگاههایمتعددي از ارجاعات و د

  : از جمله .دهدمنسوب به ارسطو نشان می
ــانیینکولقــد ا« :نظریــه دهــردر   ،ثــر مــن ذکــره معلــم الیون

اکثاراً یقصر باع المقام عن احصـائه قـال فـی     ،ارسطوطالیس
آثولوجیا فی ذکر روس المسائل، ان کل معقول انمـا یکـون   

فـی حیـز   بلازمان لان کل معقول و عقل فی حیـز الـدهر لا  
ن لک ارسطوطالیس بیذک« :نظریه واحد و کثیرو در  ».الزمان

من کتاب آثولوجیا، ان الواحد موجود فی کل کثره، ثم ترقی 
الی القول فی اجزاء العالم الجسمانیه منها و الروحانیه و بـین  

و انـه   انهـا کلهـا حـدثت عـن ابـداع البـاري لهـا        شافیاً بیاناً

 »واحـد الحـق مبـدع کـل شـیئ     عزوجل، هو العله الفاعلـه ال 
  .)95،11 :1367میرداماد، (

و صاحب الشـفاء  «: عین عبارت صدرا از این قرار است-12
لم یتیسر له تحصیل هذا المطلب و سلوك سبیله و لذا صـار  
لطعن علی القول بوجودهـا و یقـدح فـی شـان افلاطـون و      

ارسطو طالیس بـل   لیسقراط قدحا عظیما او کانه لم ینسبه ا
  .)241: 1341صدرا، ( »...لاطونالی اف

 شـاخه  ،غـرب  فهس ـفل کمتر از دو دهـه اسـت کـه در    -13
ــ ــدي ب ــاه جدی ــفه  ن ــا متافلس ــفه فلســفه ی  Meta(م فلس

philosophy (فلسفه  بررسی به  است که عمدتاً هجاد شدای
یکـی از  . نگـرد می هاي فلاسفه از منظري فرافلسفه و دیدگاه

شـود، کشـف،   بـال مـی  جدیـد دن  تی که در این رشـته سوالا
فرضهاي مسلم و قطعی انگاشـته شـده   تحلیل و نقادي پیش

این پیش فرضها نقشی اساسـی و بنیـادین در   . فلاسفه است
گیـري دیـدگاههاي فیلسـوفان در ادوار مختلـف ایفـا      شکل

یکی دیگر از بحثهایی که امروزه ذهن فیلسـوفان را  . کند می
. اسـت  )(Unit idia »اندیشـه حدوا« ،بخود مشـغول داشـته  

م و توان به تسلط اصول نانوشته اما مسـلّ را می واحد اندیشه
حـاکم بـر اندیشـه متفکـران هـر عصـري اعـم از فلاسـفه،         

متاسـفانه  . شناسان و ادیبان ترجمه کـرد شناسان، روان جامعه
هاي مذکور در فلسـفه اسـلامی بازیـابی و     هیچ یک از بحث
  .مطالعه نشده است

  
  منابع

عیـون الانبـاء فـی طبقـات     ). تـا  بی.(هابن ابی اصیبع -
دارمکتبـه  : ، شرح و تحقیق نزاررضا، بیـروت الاطباء
  .الحیاه

ــدز، آ - ــفه  «). 1384.(ارنال ــاریخ فلس ــیراجمالی در ت س
، معارف عقلـی خان افضلی، ، ترجمه جمعه»اسلامی

  .53-74نشریه داخلی، پیش شماره، تابستان، صص
بــن ناعمــه ي ا، ترجمــهآثولوجیــا). 1398.(افلـوطین  -

، حمصی با تعلیقـات قاضـی سـعید قمـی و مقدمـه     
  .انجمن حکمت و فلسفه: آشتیانی، تهران
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آثولوجیــا افلــوطین  ). 1413(  .___________ -
  .بیدار: ، تصحیح عبدالرحمن بدوي، قمعندالعرب

ارسطو معلم اندیشه در «). 1378.(بدوي، عبدالرحمان -
رج در اسماعیل سعادت، منـد  ، ترجمه»جهان اسلام

  .هرمس: نامه، تهرانمهدوي
ــه ). 1977.(___________ - آثولوجیــا منســوب ب

ــدالعرب  ــوطین عن ــطو، افل ــتارس ــه : ، کوی وکال
  .المطبوعات

ــدالعرب). 1978.(___________ - ــطو عنـ ، ارسـ
  .وکاله المطبوعات: کویت

، افلـوطین عنــد العــرب ). 1413.(___________ -
  .انتشارات بیدار: قم

ــه فلســفه ). 1364.(الهپورجــوادي، نصــر - در آمــدي ب
  .مرکز نشر دانشگاهی: افلوطین، تهران

ابوالحسـن عـامري حکـیم و    «). 1374.(تدین، مهدي -
ــارم  ــرن چه ــارف ق ــارف »ع ــم، مع ، دوره دوازده

  .71-92صص
کنـدي موسـس حکمـت    «). 1362. (جمالپور، بهـرام  -

ادبیـات وعلـوم    دانشـکده مجلـۀ  ، »مشاء در اسلام
  .101-104، پاییز صصرانانسانی دانشگاه ته

دانشکده ادبیات ، »ابن رشد«). 1348.(جوادي، واعظ -
، دوره اول، شـماره  علوم انسانی دانشگاه اصفهان و
  .38-56، صص5

آثولوجیا از تاسوعات ، ).1378. (حمصی، ابن ناعمه -
: ، ترجمه و شرح حسن ملکشـاهی، تهـران  افلوطین
  .سروش

 تـاریخ فلسـفه   ).1358.(حناالفاخوري و خلیل الجـر  -
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